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       ی شهود   ی شناس   ی هست   در    ی اسم دهر عرفان   گاه ی بر جا   ی ل ی تحل   ی نگرش          
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 کیده  چ 

اسم    ن ی ا   ی شناس   ت ی .ماه دارد ی ا ژه ی و   گاه ی عرفان جا   ی در نظام اسمائ   ه ی اله   ه ی از اسماء کل   ی ک ی اسم دهر به عنوان  
  ی عن ی   ی است.هر چند معمار ساختمان حکمت شهود   ی در آثار مکتوب عرفان نظر ،  مهجور   ی ها جزء سرفصل 

  ادگار ی خود به    ی معرفت   راث ی اسم در م   ن ی ا   ی کوتاه در معرّف   یی سطرها ،  و شارحان متقدّم مکتب او   ی ابن عرب 
در محافل  ،  ی شناس   ی آن از منظر هست   گاه ی اسم وشناخت جا   ن ی ا   ی ل ی تفص   ی شناس   ت یّ امّا اهتمام به ماه ،  گذاشتند 

  ی برا  ی اسم دهر در عرفان پاسخ . در دوره معاصر مورد توجه قرار نگرفته است  ژه ی به و ، ی و آثار عرفان  ی علم 
قبل و بعد بودن را تنها    ن ی ا ،  ناب   ی د ی و با نگاه توح   . است   ی در سرتاسر پهنه هست   ها تاخر ها و  علتّ همه تقدم 

با عنوان دهر منسوب    ی اله   ی از اسما   ی ک ی بلکه آن را به احکام  ،  کند ی منتسب نم   اء ی اش   ی ذات   ات ی به خصوص 
  ی آن در هست   گاه ی و جا   ی اله   اسم   ن ی ا   ت یّ ماه   ،  سخنان قدما   ه ی بر پا   ی ل ی تحل   ی با روش ،  نوشتار   ن ی . لذا در ا د ی نما ی م 

،  بشر   ی خ ی ادوار تار   ن ی و تدو   ع ی شرا   ب ی ها از جمله ترت و اصل همه تدرّج   به عنوان روح زمان   ی شهود   ی شناس 
  م ی اسم بامفاه   ن ی ا   ی معرفت   ق ی دق   ی مرزها   ن ی و همچن ،  قرار گرفته   ل ی و تحل   ی مورد بررس   ی ل ی به صورت تفص 

ر ن   ی اله   ت ی مثل مش ،  مشابه   است.   ده ی گرد   ص مشخّ   ز ی و اسم مقدِّ

 ها دواژه ی کل 

   . ی اسم دهر عرفان   ،  خ یتار ،  زمان ،  ی وجود  ب یترت ،  عرفان 
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 مقدمه 

یکی از معضلات فکری و سؤالات جدّی برای اهالی اندیشه این بوده است که در مواطنی  

مقدّم بودن یک شیء نسبت به شیء دیگر به چه  ،  از هستی که زمان مادّی معنا ندارد 

گوییم  پذیرد ؟ مثلا در عالم علم الهی وقتی می معناست؟ و این چینش چگونه صورت می 

و یا در عالم  ،  تر علیم و... ظهور کردند و سپس اسماء جزئی ،  ابتدا اسماء کلی مثل حی 

ثانی و... عقل می  اگر  ،  گوییم عقل اول سپس عقل  این تقدّم و تأخر به چه معناست؟. 

این قابل  ،  بگوییم که در دنیا مثلا ابن سینا مقدم بر خواجه نصیرالدین طوسی بوده است 

سپس  ،  که پس از گذشت سالیانی   زیسته است ای از زمان می درک است که اوّلی در بازه 

دومی در نشئه مادّه سربرآورده است. اما در عوالم فرامادّی بلکه فرا خلقی چطور ؟ چون  

حتی برخی    . عالم علم الهی که ثابت است و عالم عقول هم از تغییر و تصرم به دور است 

امور معنوی که در عالم دنیا  ظهور نموده اند هم موردی برای طرح این پرسش هستند.  

؟ هر چند    7ظهور نمود و سپس شریعت عیسی   7به عنوان مثال چر اوّل شریعت موسی 

دادند  انجام  توجهی  قابل  پرسش کارهای  این  به  پاسخ  برای  این  ،  فلاسفه  به  پاسخ  اما 

عنوان دهر به  پرسش در عرفان اسلامی در قالب معرّفی اسمی شریف از اسماء الّلَ با  

ایشان را برآن  ،  در واقع نگاه توحیدی ناب اهل عرفان   . صورتی بایسته انجام گرفته است 

هر«  و   الدَّ هُوَ  الّلَ  هر فإنَّ  الدَّ تسَُبُّوا  تا با نگاه تأویلی به روایت شریف نبوی »لا  داشت 

ها را جزء احکام یکی از اسماءالّلَ قلمداد  تمام این تقدّم و تأخر ،  شهودات رحمانی خود 

هر چند  این راه سهل و آسان  باز بود که با یک جواب کلیّ قضیه را فیصله دهند و  . کنند 

تمام این امور را به خصوصیات ذاتی این اشیاء نسبت دهند.اماّ نگاه توحیدی اهل الّلَ  

ها  حتی تقدم و تأخر پدیده ،  سبب شد تا علاوه بر انتساب مشیت و تقدیر به حضرت حق 

تعالی را به یکی از اسماء الّلَ یعنی اسم دهر منسوب نمایند. و وابستگی   و ظهورات حق 
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عالم را به حق بیش از پیش در مقابل دیدگان اهل دنیا قرار دهند. لذا شناخت این اسم و  

در ایجاد  ،  های فرامادّی و مادّی ها و تأخر ماهیت شناسی آن علاوه بر پاسخ به علت تقدم 

است  بسیار ضروری  دقیق  با مختصات  الهی  بینی  جهان  توحیدی و  دید  هرچند  . یک 

کلمات قدماء در این حیطه بسیار محدود است ولی روزنه مُبارکی است برای بسط و  

که در میان آثار مکتوب معاصر هم جز  ،  تحلیل حقیقتی کلیدی در هستی شناسی عرفانی 

نگاشته  معدودی  در  بررس های  مقاله  عل   ی تئور   ی مقدمات   ی مثل  استاد    ی عابد   ی زمان 

تاب  حرکت  از ک  ی بخش مختصر  ا ی و ۱۳۷۴  شه ی اند  هان ی ک   ۶۳که در شماره    ی شاهرود 

  ف ی که از آثار مرحوم استاد عبداللط   ی در مکتب ابن عرب   نات ی و نقش آن در ظهور تع   ی حب 

این نوشتاردر پی نگاهی تحلیلی بر پایه کلمات قدماء    . ی به آن پرداخته نشده است عالم 

به منظور ماهیت شناسی اسم دهر و جایگاه هستی شناسانه آن  و همچنین تعیین حدود  

تا از این  ،  معرفتی این اسم در منظومه عرفان نظری با مفاهیم مشابه دهر در عرفان است 

رهگذر قدمی در تبیین و تحلیل یکی از اسماء الهی  با حیطه کلیّ و جایگاه مهم در هستی  

 شناسی عرفانی برداشته شود.. 

 . ماهیت اسم دهر عرفانی ۱

   دهر در لغت. ۱ـ۱

واژه دهر در لغت به معنای زمان طولانی است. راغب اصفهانی دهر را اسمی برای اشاره  

به صورت  ) داند. او در تعبیر دیگری دهر را به مدت طولانی به مدت عالم از مبدأ تا انتها می 

کند. چون زمان هم بر مدت کوتاه و هم طولانی اطلاق  مطلق( در مقابل زمان معنا می 

 ( 32۰- 319، ص.  ه ق   1412،  )راغب الاصفهانی گردد.  می 

  تاسم در لغ . ۲ـ۱

یعنی چیزی   . اسم به معنای نشانه وعلامت است  : توان گفت در یک جمع بندی کلی می 



 

 

 فصلنامه        |   62 48  ى اپ ی پ ـ    1404  بهار ـ    هفدهم سال    ـ    اول شماره  ـ  

شود.  اهل لغت دو قول  شود یا به آن اشاره می که به وسیله آن به امر دیگری نشان داده می 

 : عمده در ریشه کلمه "اسم " دارند 

اند. با  دانند و به علامت یک چیز معنا کرده برخی اسم را از ریشه  س م و می یک.  

 ( 62۷، ص.  1.  ج ،  ه ق   1413،  )عبدالله علی مهنا . اند ای علامته همین رویکرد در تعبیر اسم الشیء گفته 

طبق نظر دیگر اسم از ریشه و س م است که در از این ریشه هم به معنای علامت  دو.  

اند  بودن یا به صراحت اشاره شده است و یا مثلا وَسم را به معنای اثرالکیّ  معنا نموده 

نهادند  .. می . یعنی اثر داغ که در قدیم بروی حیوانات و  ( 321، ص. ۷، ج. ه ق   14۰9، )خلیل بن احمد 

کنند. یا فلان ٌ مُوسُومٌ  را به معنی علیه علامته  )برای  ها باشد تلقّی می تا علامتی برای آن 

برای اسم کاملا   "علامت "در این تعابیر غیر مستقیم  هم معنای   . )همان( او علامتی است(  

 مشهود است. 

    یدر عرفان نظر  ینظام اسمائ . ۳ـ۱

در منظومه هستی شناسی عرفانی پس از مرتبه ذات غیب الغیوب و سپس عالم احدیت  

هر چند به  ،  اولین جایگاه پیدایش کثرات ،  که ویژگی آن وحدت مطلق و محض است 

, عالم واحدیت است  علمی  از جلوه ،  صورت مفهومی و  عالم یکی  های حق در  این 

مراتب علمی و پیش از خلقی و همچنین زمینه ساز بروز و ظهور حقایقی  با عنوان اسماء  

الهی یا اسماء الحسنی هستند و در واقع اسماء الهی واسطه امتداد حق در پهنه هستی  

تمامی اسماء جلال و جمال در آن  ، در رأس این موطن اسم شریف الّلَ است  ،  باشند می 

لی بر جمالی  به حالت اعتدال موجودند و نه اسماء جلالی بر اسماء جمالی و نه اسماء جلا 

ای ندارند. پس از اسم الّلَ در مراتب بعدی اسماء با حیطه کلی و به اصطلاح  غلبه و سلطه 

اسماء کلی  از  بعد  دارند.و  قرار  اسماء  و تجلیّ می اسماء جزئی ،  امّهات  کنند.  تر ظهور 

 . ( 35- 34، ص.  1383،  / عبدالرحمن جامی   45- 44ص    ،  13۷5،  )قیصری 



 

 |    ی شهود ىشناس ىدر  هست ىاسم دهر عرفان گاه یبر جا ىلیتحل ىنگرش         

 

۶۳ 

 
ذات تعین یافته یا به     : توان چنین توصیف نمود در یک نگاه کلیّ اسماء الهی را می 

می  برقرار  نسبتی  فعلی  یا  با صفت  که  وقتی   الهی  ذات  دقیقتر  ظهور  ،  کند تعبیر  اسم 

حال اگر در این نسبت تعلق به ذات غلبه داشته باشد به این معنا که هیچ تعلقّی نه  . کند می 

به کمالات بروز یافته  و نه به افعال نباشد و تنها تعین بروز یافته وحدت باشد و احاطه  

که  ،  شوند " اسماء ذاتی" قلمداد می ،  این دسته ،  ای تام و بدون تقید داشته باشد هم حیطه 

یا" مقام أحدیت" است  تعین اول"  ایشان"  از  ،  جایگاه  به صفتی  تعلقّ  اگر آن اسم   و 

گیرد که در"  صفات کمالی متعینّ و خاص را بروز دهد در زمره " اسماء صفتی" قرار می 

تعین ثانی "و "عالم واحدیت"  مستقر و اگر تعلقّ و نسبت همان کمال به سوی اثرگذاری  

" اسماء فعلی  ،  در عوالم خلق و عین  امتداد پیدا کند این امتداد و اثر گذاری سبب ظهور  

 ( 88- 86ص    ،  1386،  / علی فضلی 35، ص.  بی تا ،  )میرزا هاشم اشکوری . شود حق"  می 

نکته قابل توجّه و بسیار مهم در این تبیین این است که: تمامی این اسماء به اعتبار  

اثرگذاری آن  این صفات و  این کمالات و سریان ذات لایتناهی در  ،  ها ذات متعین در 

بی   و  با  نامحدود  وحدت  نوعی  یا  همانی  این  جنس  از  نسبتی  حائز  هستندو  نهایت 

ولی به لحاظ وجودی یک چیز  ،  حضرت حق هستند و صفت و موصوف مفهوما دو چیز 

نیستند  نسبت ،  بیشتر  همه  با  هم  اسماء  و  تمامی  نسبی  متعدد  مفاهیم  و  تعینات   و  ها 

باشند و سخنی  می ،  موجود به یک وجود واحد   _و نه مفهومی   _از لحاظ حقیقی ،  مفهومی 

   : دهد که که در مورد  وحدت و این همانی از لحاظ وجودی گفتیم این گزاره را نتیجه می 

و این سخن     ( تمامی  اسماء وجود دارد )هرچند که غلبه با یک  اسم است ،  در همه اسماء 

فرازی  ،  با این تبیین . حق تعالی در همه اسماء الّلَ است   به اعتبار ذات متعین و تسری یافته 

این دعا  از    . یابد تری می از دعای مباهله که مشهور به دعای سحر است معنای روشن 

به نقل از جدّ بزرگوارشان حضرت    7ادعیه مأثوری است که از طریق ابالحسن الرضا 
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است   7باقرالعلوم  رسیده  ما  دست  إهنِّ »   : به  کلُُّ    ی اللَّهُمَّ  وَ  هأَک برَههَا  ب هكَ  مَائ أَس  ن  
مه أَلكَُ  أَس 

ه  کبَ هكَ  مَائ إهنِّ ی أَس  اللَّهُمَّ  کلُِّهَا   ی رَةٌ  هكَ  مَائ هأَس  ب أَلكَُ  می  ی خدا   أَس  درخواست  تو  از  به  ا  کنم 

ا پس از تو درخواست  ی ت بزرگ است خدا ی ت در صورتی که تمام نامها ی ن نامها ی بزرگتر 

لذا با سخنان پیش گفته این    ( 831- 83۰ص   ، 138۷، )مکارم شیرازی « ت ی کنم به حق تمام نامها  می 

توان مطرح نمود که: شاید علتّ بزرگ شمردن و با عظمت قلمداد نمودن  احتمال را می 

به جهت همان تسری ذات بی نهایت حق در همه    7همه اسماء از سوی امام معصوم 

به صورتی که در واقع ذات است که در کمالی از کمالات به  ، صفات و افعال الهی است 

و یا اراده او بر این قرار گرفته  است که همان کمال در عالم  . صورت متعینّ جلوه گر شده 

 خلق اثرگذار باشد  

     اسم دهر در آثار عرفا. ۴ـ۱

اگر بخواهیم ردّپای ورود اسم دهر را به عنوان اسمی از اسماء الّلَ در میراث عرفانی دنبال  

کنیم کتاب قوت القلوب فی معامله المحبوب   شاید به نخستین اثری که برخورد ،  کنیم 

ذیل باب  ،  است. وی در فصل پنجم این اثر معروف و تأثیر گذار خود   1ابوطالب مکیّ 

شود. در قالب یک دعای مأثور از "اسم  ادعیه مأثوری که پس از نماز صبح خوانده می 

 نماید:  دهر و دیهور و دیهار" به عنوان اسماء مکنون الهی در مقام دعا یاد می 

القدس  ،  الطهر الطاهر ،  أدعوك باسمك المکنون المخزون المنزل السلام   ی اللهّم إن »    

   ... هار ی ا د ی ،  هور ی ا د ی ،  ا دهر ی ،  المقدس 

خوانم به اسم مکنون و مخزون خودت که مورد نزول واقع  خداوندا همانا تو را می 

الطاهر ،  السلام شده   المقدس ،  الطهر  د ی ،  هور ی ا د ی ،  ا دهر ی ،  القدس  مک ...«  هار ی ا  ،  ی )ابوطالب 

 ( 22  . ص ،  1.  ج ،  ق   ـ . ه 141۷
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

  ه ق از عرفای تأثیر گذار در روند علمی عرفان است.  386متوفای    ابو طالب محمد بن علی بن عطیةّ الحارثی المکیّّ   .1
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،  در عوالم فرامادّه و حتی مراتب ربوبی بدون اشاره به اسم دهر 1در مورد  کیفیت زمان  

در میان عرفای قبل از ابن عربی هم میراثی ارزشمند به یادگار مانده است که یکی از  

ها رساله غایه الامکان فی درایه المکان یا رساله الامکنه و الازمنه عین القضات  بارزترین آن 

تعبیر  پردازد و در نهایت ] به  که در آن رساله به زمان عوالم غیرمادّی می ،  است   2همدانی 

او برای تبیین زمان روحانیات و سپس زمان  ،  گردد خود او [ زمان حق تعالی مطرح می 

 : کند چنین عباراتی را بیان می ،  خدا 

.. و در این زمان مزاحمت و مضایقت نیست هزار سال گذشته با هزار سال ناآمده  . »     

درین زمان جمع توان آمد و ماضی این زمان جز ازل نیست و مستقبل آن جز ابد نیست  

و این زمان بازل و ابد محیط نیست و نتواند بود زیرا که این متناهی است و متناهی  

حالتی است که آنرا نه  ،  مه زمان حق تعالی فهم کن بنامتناهی محیط نشود و ورای این ه 

بل که ازل و ابد در آن یک نقطه است. «  ،  محیط بازل و ابد ،  ماضی است و نه مستقبل 

   ( 36، ص.  1393،  )عین القضات همدانی 

 . اسم دهر در مکتب ابن عربی5ـ۱

ابن عربی به عنوان معمار ساختمان حکمت شهودی اسلامی در فتوحات مکیه به اسم  

  6وی در مقاطعی در قالب اشاره به یک روایت نبوی ،  دهر اشارات متعدد نموده است 

های متعدد در کتب اهل تسننّ و شیعه با عبارات مختلف آمده ولی پر تکرار  که با نقل  

هر«   هر فإنَّ الّلَ هُوَ الدَّ )مسلم  ترین و مشهورترین نقل آن دو روایت مشابه است »لا تسَُبُّوا الدَّ

و یا تعبیر    . همانا خداوند همان دهر است ،  به روزگار دشنام ندهید    ( 45، ص.  ۷.  ج ،  تا بی ،  بن حجاج 

؛   لا »    : مشابه  رَ هُوَ اللَّ ه  رَ فَإهنَّ الدَّ ه  به روزگار فحش    ( 45، ص.  1.  ج ،  م 1998،  )سید مرتضی   تسَُبُّوا الدَّ

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 گیرد  ها در بستر او شکل میها و تأخرهمان بستری است که تقدم، دراینجا منظور از زمان.  1
شاعر و عارف شهیر ،  معروف به عین القضات همدانی حکیم  عبدالّلَ بن محمد بن علی میانجی همدانی ابوالمعالی   .2

  و در طبقات بالای اهل تصوف جای دارد.، ه ق است  525او متوفای . است
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های  ها اعم از این دو نقل مشهور و نقل که در تمامی نقل   . ندهید که روزگار خداست 

  : کوتاه و بلند و متعدّد که در کتب اهل تسننّ ذکر شده این عبارت کلیدی موجود است 

هر" که همین عبارت هم مطمع نظر ابن عربی و شارحان مکتبش در  "  الدَّ هُوَ  الّلَ  فإنَّ 

جهت معرّفی اسم دهر به عنوان اسمی از اسماءالّلَ بوده است  یک نمونه از اشارات ابن  

 :   عربی به این روایت در فتوحات از این قرار است 

ح لا تسبوا  ی الصح   ی ورد ف   إن الحق سبحانه لما كان من أسمائه تعالى الدهر كما »   

دهر الکون الدهر اسما من    ی ث ما سم ی ه الزمان من ح ی فأمر بتنز   الدهر فإن اللَّه هو الدهر 

 ( 642، ص.  1.  ج ،  تا   ی ب ،  ی )ابن عرب   « أسماء الّلَ تعالی فصار لفظ الدهر من الألفاظ المشترکة 

  : صحیح آمده است همانطور که در خبر  ،  .. از آنجاکه دهر یکی از اسماء خداوند است . 

پس امر به تنزیه زمان نموده از آن جهت  ،  به دهر دشنام ندهید که دهر همان خدا است 

 که دهر الکون )= زمان( دهر نامیده است )که( اسمی از اسمای الهی است... 

در اینجا ابن عربی تنها در مقام بیان این نکته است که دهر چون گاهی به روزگار و  

لذا از  ،  اشتراک لفظی دارد ،  شود و این دهر  با دهری که اسم الهی است زمان اطلاق می 

صراحتا ضمن صحیح  ،  امّا او در خلال بیان این نکته ،  دشنام دادن به او نهی شده است 

بر دلالت این حدیث در اثبات اسمی با عنوان دهر از    6دانستن حدیث شریف نبوی 

  نماید. اسماء الهی تأکید می 

الدین در این کتاب تنها به معرّفی اسم دهر به عنوان اسمی از اسماء الّلَ در   یی اما مح 

بلکه در لابلای سطور فتوحات هر چند مختصر  ،  کند اکتفا نمی   6ضمن حدیث نبوی 

   : نماید و اشاری به ماهیت این اسم هم توجّه می 

زمان دارای  ...    ( 33۷، ص.  4.  ج ،  )همان   الدهر   ی ه و هو الاسم الإله ی رجع إل ی الزمان له أصل  .. . »    

 « شود و همان اسم الهی دهر است ای است که به آن بازگشت داده می اصل و ریشه 
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نخستین شارح  افکار او یعنی جناب صدر  ،  در تفسیر و بسط این سخن ابن عربی 

 مطالب مهمّی را بیان نموده است.  ،  الدین قونوی در اعجاز البیان 

در بحثی تحت عنوام "سرّ    ( 4)حمد/  او ضمن تفسیر آیه شریفه" مالک یوم الدّین "   

 . دارد عباراتی را در تبیین ماهیت اسم دهر بیان می ،  الیوم" 

ها قصد آماده  کند که با آن البته او برای ورود به اصل بحث ابتدائا مقدماتی  ذکر می 

و نتیجه     ( 184- 183، ص.  1381،  ی قونو   ن ی )صدر الد سازی علمی برای ورود به بحث اسم دهر رادارد 

 : درگیر نمودن ذهن مخاطب با یک پرسش است ،  و تلخیص این مقدّمات 

نحوه ارتباط این امر نامتناهی با اموری که  ،  که اگر غیب الهی دارای حد و تناهی نیست 

ها چیست ؟ چون  محدود هستند از حیث غایت و رتبه و تدریج وتدرّج آن دارای حکم  

غایت و  ،  شود به اندازه این امر مسلمّ است که آنچه از فیض حق بر ممکنات ظاهر می 

توسط  ،  پس به عبارت ساده تر تدبیر این غایات و حدود ،  رسد حدودی بر اشیاء ممکن می 

 پذیرد؟ امر نامتناهی که حدّ و ابتدا و غایتی ندارد  چگونه و از چه مجرایی  صورت می 

 :  شود در اینجا او به صراحت وارد شناساندن ماهیت اسم دهر می 

و هو نسبة معقولة کسائر النسب  "  الدهر " أصل الزمان الاسم  :  فنقول ،  و إذا وضح هذا »   

کلّ عالم بحسب    ی ن أحکامه ف یّ تع ی و  ،  و هو من أمّهات الأسماء ،  ة یّ ة و الحقائق الکلّ یّ الأسمائ 

ان الممکنة و أحکامها و آثار الأسماء و مظاهرها  ی نة بأحوال الأع یّ المتع ،  رات المفروضة ی التقد 

 )همان(   ة یّ ة و الکوکب ی السماو 

اصل زمان اسم دهر است و آن نسبت   : گوییم پس می ، روشن شد [ این مقدّمات ] حال که 

از امّهات اسماء الهی است و احکام    های اسمائی و حقایق کلیّ و ای است مانند سایر نسبت معقوله 

اسم دهر در هر عالمی به حسب تقدیرات مفروضه و با احوال اعیان ممکنه و احکام و آثار اسماء  

 (.« دهد خود را نشان می ) شود  معین و متعینّ می [  آن اسماء ]  ها  و مظاهر سماوی و کوکبی آن 
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پس از ذکر حرکات  ) محقق فناری این نقل قول از جناب قونوی را در ضمن سرفصلی  

استداره عرش رحمن ختم   به  اوّل شروع و  تعین  از  که  ذاتی أحدی  چهارگانه قدسی 

 : آورد می "  امر دور "  با عنوان  (  شود می 

ر  ی تفس   ی خ قدس سره ف ی انه مقدمات ذکرها الش ی و لب ،  امر الدور   ی فة ف ی نکتة شر   ی و ه »    

هكه  :  قوله تعالی  مه الدِّ یَ مال الاولی اصل الزمان الاسم الدهر و هو نسبة معقولة کسائر  :  نه ی و 

 . ( 512، ص.  2۰1۰،  )محمد بن حمزه فناری ...  ة ی النسب الاسمائ 

[  آن مقدّمات ]  و این نکته شریفی است در مسأله دور و برای بیان آن مقدّماتی است که  

نکته اول    : مالک یوم الدین  : ذکر نموده است در تفسیر کلام خداوند متعال   )قونوی( را شیخ  

معقوله   که: این  نسبت  آن  و  است  دهر  اسم  زمان  نسبت اصل  سایر  مانند  است  های  ای 

 .. « . اسمائی 

سمت و سوی بحث را  ،  پس از بیان عبارات قونوی و شارح کلمات او یعنی فناری 

این مهم در قالب بیان نکاتی  .  باید اندک اندک به شرح و تبیین این عبارات والا سوق داد 

 : آید پی می در  

که  ،  " یوم الدین " اینکه جناب قونوی بحث اسم دهر را در ضمن تفسیر    :   نکته اوّل 

نشان از این امر دارد که  ،  خود این عنوان ،  کند مطرح می ،  یکی از اسامی روز قیامت است 

ای  و نکته .  او در صدد بیان چگونگی ظهور زمان و تقدیر و تدرّج در ورای عالم مادّه است 

که از عنوان منتخب محقق فناری )امر دور( برای بیان خصوصیات  اسم دهر به دست  

چون او قبل از این تتمه از چهار حرکت قدسی ذاتی احدی که فراتر      : آید این است که می 

گوید و در نفس حرکت  سخن می ،  حتی بالاتراز افلاک شکل گرفته بودند ،  از عالم مادّه 

لذا با ذکر مبحث اسم دهر  .  ه است تدرّج و آمدن چیزی پس از دیگری نهفت   ،  نوعی تقدیر 

که  ،  به عنوان تتمه مبحث این چهار حرکت فرا مادّی  و انتخاب عنوان "دور"  برای آن 
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قصد دارد این حرکات را تحت ربوبیتّ  ،  اشاره به حرکت نزولی و صعودی حقایق دارد 

اسم دهر نشان دهد. و بگوید که تمام حرکات در عالم چه در قوس نزول و چه در قوس  

 .  صعود با ربوبیتّ اسم دهر سامان و چینش مناسب خود را پیدا کند 

عبارت ابتدائی قونوی که اصل و روح زمان اسم دهر است تقریبا تکرار    : نکته دوّم 

اما    ( 33۷، ص.  4.  ج ،  تا   ی ب ،  ی )ابن عرب   تر  ذکر شد  همان جمله ابن عربی در فتوحات است که قبل 

ای دقیق را بیان کنند: اسم  نکته ،  چه شیخ اکبر و چه خود قونوی با این عبارت قصد دارند 

چه در خلق و  ،  چه در مادّه و چه فرامادّه ، ها ها و تدرّج دهر برای همه حرکات و ترتیب 

که اگر اسم دهر اثر و فیض نرساند با وجود  ،  به منزله روح برای کالبد است ،  فراخلق 

نمی ،  اجزاء حرکت  رُخ  عین  .  دهد حرکتی  در  که  آبی  آسیاب  مثل یک  تمثیل  مقام  در 

  به حرکت در ،  ولی با جریان آب در آن ،  موجود بودن همه اجزائش به صورت مرتبّ 

 .  شود آید و دارای اثر می می 

با عبارت  مسأله   : نکته سوّم  این است که محقق قونوی  اینجا وجود دارد  ای که در 

که اسم دهر در زمره اسماء کلیّ الهی است  : ای را بیان کند خواهد نکته حقائق کلیّه  می 

 . دهد یعنی در هر موطنی به شکلی خود را نشان می 

از عالم مادّه که به شکل زمان متعارف خود را نشان  ،  در تمام عوالم دارای مظهر است 

در عالم  ،  دهد و به تعبیری شاید بتوان گفت که بر تمامی موجودات زمانی حاکم است می 

ای دارد و نکته مهم و قابل توجّه اینکه در عالم عقل  دهد و جلوه مثال خود را نشان می 

هم ظهوری دارد که همان دهر فلسفی است و در صُقع ربوبی هم جلوه و تجلیّ دارد که  

 : توضیح آنکه .  همان مفهوم سرمد در میان فلاسفه است 

تدرّج  ) ای از تدرّج در همه اشیاء نهفته است که به این اعتبار با تبیینی که ذکر شد نحوه 

حال اگر این تدرّج دارای شکل  ،  همه مظاهری برای اسم دهر کلیّ الهی هستند (  و ترتبّ 
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مظهر زمانی اسم  ، شود دیگری جایگزینش نمی ، خاص عالم مادّی باشد که تا یکی نیاید 

یک نوع تدرّج ویژه عالم عقول و ثابتات داریم که همه این قطعات غیر قار  ،  دهر است 

زمان  در کنار هم دارای قرار و ثبات هستند جلوه مجرّد و مربوط به عالم عقول مفارقات  

این همان وعاء دهری در عرف فلاسفه است. در این عالم هم ترتیب  ،  اسم دهر است  

،  گیرد های عقلی تحت ربوبیت اسم دهر صورت می وجودی و تقدیم و تأخر صورت 

ها را به اسمی از اسماءالّلَ نسبت داده و از  این نگاه اوج توحید عرفا است که تمام چینش 

دهند.  تام و تمام نسبت نمی کنندو به خود مظاهر و اشیاء به صورت  احکام آن قلمداد می 

و یک تدرّج الهی داریم که در فلسفه سرمد نامیده شد که همان تجلیّ صقع ربوبی اسم  

زمانی و مادّی قاعده بر این است که تا جزئی از زمان  پس همانطور که در عالم  .  دهر است 

یابد در مراتب بالاتر هم این اصل اینگونه است که تا  منصرم نشود جزء دیگر تحققّ نمی 

نرود  کمون  در  صورتی  و  نمی ،  جلوه  ظاهر  بعدی  جلوه  و  این  ،  شود صورت  تمام  و 

 . ها از احکام اسم دهر به اقتضاء هر موطنی است ترتیب 

چرا اسم دهر در زمره  : توان به این سوال پاسخ داد که تر می پس حال به صورت واضح 

 اسماء و حقائق کلیّ است ؟  

اسم  ،  پذیرد و دارای ترتبّ و تدرّج است چون در هر موطن و عالمی که تقدّری را می 

 . دهر جلوه و مظهری دارد ودر آن عالم سریان و ظهور دارد 

های اساسی  یکی از تفاوت ،  ضمنا   در ضمن تبیین کلیّ بودن اسم دهر مشخص گردید 

که به عنوان جمع  . و مهم  اسم دهر عرفانی با مفهوم دهر مشهور در فلسفه معلوم گردید 

توان اینطور بیان کرد که سه وعاء زمان و دهر و سرمد در فلسفه در واقع سه  بندی می 

مظهر عقلی و ثابت و مجرّد اسم دهر  ،  باشند و دهر فلسفی مظهر از اسم کلیّ دهر می 

 . باشد عرفانی به عنوان یکی از اسماء کلیّه الهیه می  



 

 |    ی شهود ىشناس ىدر  هست ىاسم دهر عرفان گاه یبر جا ىلیتحل ىنگرش         

 

۷۱ 

 
ها جَلوَات و  سر و روح زمان و دهر فلسفی همانا اسم دهر است و آن ،  پس اصل 

   باشند مظاهر این حقیقت شریف می 

    جایگاه اسم دهر در میان اسماء الهی .  2

توان گرفت  با این تفاصیل یکی از نتایج مهمّی که ذیل بحث ماهیتّ شناسی اسم دهر می  

شاید علتّ  ۰داند  بر خلاف تصوّر اوّلیه که اسم دهر را جزء اسماء فعلیه می :  این است که 

تبادر مفهوم فلسفی دهر باشد که همان عالم ثابتات عقلی و از عوالم خلق و  ، این تصوّر 

توان در این نوشتار این  . ولی با استناد به مطالب گذشته می ( خارج از صُقع ربوبی است 

حدّاقل جایگاهی که برای اسم    : فرض را مطرح نمود و تا حدّی بر آن پافشاری کرد که 

دهر به عنوان یک تعینّ خاص و نسبت معقول تعریف کرد مراتب بالای تعینّ ثانی و عالم  

ای در عالم احدیت و  و برای اسم دهر  ریشه توان فراتر رفت واحدیتّ است و حتی می 

این مدّعا بر پایه    . در نظر گرفت و آن را تبیین نمود   ،  اسماء ذاتیه که همان تعینّ اوّل است 

 : گردد چند دلیل و قرینه مطرح می 

می یک.     اسماء  امّهات  از  را  اسم  این  و  قونوی  کلیّ  را  آن  حیطه  و  دایره  و  داند 

کند که خود این امر نشان از جایگاه این اسم  به عنوان یک اسم تعین  فراگیرقلمداد می 

 ( 184، ص.  1381،  ی قونو   ن ی )صدر الد .  یافته در عالم واحدیتّ دارد 

ای شریف در پی  فناری در مصباح الانس سخن از اسم دهر را با عنوان تتمه   دو.    

که این حرکات از وحدت محض که تعینّ  ،  کند چهار حرکت  قدسی ذاتی أحدی ذکر می 

شود و با طرح مبحث اسم دهر به  ختم می شروع و به استداره عرش رحمن  ،  اوّل باشد 

کند که هرجا که حرکت و  این مطلب را القاء می ،  عنوان بحث مکمّل آن چهار حرکت 

.  پای اسم دهر و احکام و آثار آن هم در میان است ،  لوازم آن یعنی ترتیب و تدرّج باشد 

 ( 512، ص.  2۰1۰،  )محمد بن حمزه فناری 
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این امر در عرفان اسلامی مورد قبول است که تدرّج و ترتیب امری همیشگی  سه.  

های  است که با حرکت حبیّ از اعلی مرتبه هستی آغاز و تا عالم مادّه به شکل ترتیب 

 . زمانی ادامه دارد 

،  ذیل مبحث واجب الوجود بودن زمان ،  استاد جوادی آملی در رحیق مختوم چهار.  

کند و این سخن  دانند قبول می قول کسانی را که زمانرا واجب و امری ازلی و همیشگی می 

به عنوان اسمی از اسماء الهی است و مستند به روایت    " دهر   " را با نظر به روح زمان یعنی 

می  می ،  باشد نبوی  توجیه  و  قبول  می . داند قابل  را  »  : فرماید ایشان  زمان  که  کسانی  قول 

فهمند  تواند در معنای فراتر و برتر از آنچه مردم از آن می می ،  دانند واجب الوجود می 

که زمان    : نمایند سپس از طریق نقل روایت نبوی این حقیقت را تبیین می «  درست باشد  

همیشگی است و استاد به صراحت واجب الوجود    ،  به اعتبار صفت الهی که منشأ آن است 

 ( 293، ص.  14، ج.  ه ش   1393،  )جوادی آملی .  پذیرد و ازلی بودن زمان را می 

،  توان این سؤال را مطرح که اگر ترتیب و تدرّج امری همیشگی و ازلی است حال می 

های  چرا باید فقط بر اساس تبیین فلسفی از دهر که آن هم اثبات شد تنها یکی از جلوه 

یک اسم از اسماء فعلیه است که دایره کاررسانی آن  ،  بگوییم اسم دهر ،  اسم دهر است 

استاد   جمله  از  نظری  عرفان  بزرگان  با وجود تصریحات  و  ؟  است  عوالم خلقی  تنها 

 جوادی آملی حیطه این اسم کلیّ را ضیق نماییم. 

بپذیریم و قبول کنیم که اسم دهر در زمره اسماء فعلی  ،  حتی اگر از باب مُسامحه   پنج. 

باز هم حقیقتی  ،  است طبق نظام اسمائی ترسیم شده توسط مرحوم میرزا هاشم اشکوری 

زیرا در اندیشه او اسماء ذاتیه و صفاتیه و فعلیه حقایق جدای  ،  خارج از صُقع رُبوبی نیست 

نیستند  به  ،  از یکدیگر  اعتباری صفاتی و  به  ذاتی و  اعتباری  به  الّلَ  اسماء  از  اسمی  هر 

،  اسمی از اسماء الهی از حیث احاطه تام و عدم تعلقّ به هیچ متعلقّی ،  اعتباری فعلی هستند 
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همان اسم اگر نوعی تعلقّ به صفتی کمالی داشته باشد در زمره اسماء  ،  اسمی ذاتی است 

و آن اسم اگر این صفت کمالی را در جهت نوعی اثر رسانی در  ،  گردد صفات قلمداد می 

پیدا نموده و   تاثیر در مخلوقات قرار دهد نوعی تعلقّ و نسبت  فعلی  عوالم مادون و 

حال با این نگرش  ،  ( 88- 86  . ص ،  139۰،  ی فضل   ی / عل   35، ص.  تا   ی ب ،  ی اشکور   رزاهاشم ی )م شود اسم فعل.  می 

اسم دهر اگر نوعی احاطه تام و عدم تعلق داشته باشد اسمی ذاتی است که تفصیل آن در  

ها  ها و تدرّج آید و اگر دارای تعلقّ به صفتی کمالی شود مثلا روح تمامی ترتیب پهی می 

با این تعلقّ  ،  تلقی شود   ( 33۷، ص.  4. ج ،  تا  ی ب ، ی )ابن عرب عربی اصل و روح زمان یا به تعبیر ابن  

و در زمره اسماء   ( 184، ص. 1381، ی قونو   ن ی )صدر الد گردد  طبق بیان  قونوی از امهات اسماء می 

حال همین اسم اگر این روح و اصل بی نهایت را مثلا در کانال  ،  شود صفات محسوب می 

ایجاد زمان در عالم مادّه به وادی اثر رسانی بکشاند و امتداد دهد اسمی از اسماء فعلی  

 گردد. می 

 اسم دهر ی ذات  شهی. ر۱-۲

اسم دهر به عنوان یک تعینّ در مراتب بالا و کلیّ عالم واحدیتّ و تعینّ ثانی در صُقع  

اما با توجه مبانی وجود شناسی عرفانی که تمامی اسماء در عالم    . ربوبی واقع شده است 

ها شکاف حقیقی  داند و میان آن های ذاتی در عالم أحدیت می واحدیتّ را دارای ریشه 

توان  این سخن برخی از  می   . داند بلکه تفاوت را فرق میان ظاهر و مَظهَر می ،  قائل نیست 

،  را پذیرفت که اسم دهر ریشه در اسم" دائم" دارد   1محققین مانند علی عابدی شاهرودی 

،  چون متضاد "دائم"  : توان گفت که برای تبیین این نظر می   ( 61- 32ص   ،  13۷4،  )عابدی شاهرودی 

ای از  "مُوَقَّت" است و موقت آن است که منسوب به وقت است. که وقت هم  قطعه 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

باشد و  از فلاسفه و صاحب نظران حیطه فلسفه و عرفان اسلامی می،  ه ش  1328علی عابدی شاهرودی متولد    .1
  دراین حوزه است.صاحب اثرات متعدد 
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،  )خلیل بن احمد معنا شده است.  ،  زمان یا هر چیز که برای آن غایت و حدّی تقدیر شده باشد 

اند و آن موطن را  بنابر تبیینی که اهل شهود  از تعینّ اوّل ارائه نموده   ( 199، ص.  5.  ج ،  14۰9

های اسماء ذاتی در آنجا سلبی است  دانند و در نتیجه تمام نسبت حیطه وحدت محض می 

که نفی هر گونه  ،  می توان چنین گفت که ریشه ذاتی اسم دهر در نسبتی سلبی است 

می  حق  از  تقدیری  و  زمانی  حدّ  و  غایت  و  تعین  و  دارای  توقیت  دائم  نماید.اسم 

طبق نظر میزا هاشم اشکوری را هم دارد.یعنی هم احاطه تام     خصوصیات اسماء ذاتی  

و با اینکه تجلی این نسبت سلبی در تعین  ،  ای تعلقّ ندارد دارد و هم به هیچ وقت و برهه 

توقیت ساز و تعیین کننده تمام  ،  ثانی همان اسم دهر است که خود در دایره اثر رسانی 

دائم و نافی هر گونه غایت و حدّ  ،  ها است ولی خود ریشه ذاتی اسم دهر ها و تأخّر تقدّم 

با  ،  به مثابه مقام نفس رحمانی یا فیض منبسط . تقدیری و ترتیبی از حق جلّ و علی است 

گیرند اما خود  تجلیاّت و تعینّات در بستر او شکل می اینکه خود تعینّ ساز است و همه 

 کند هر چند به نحو اطلاق قهسمی.. مطلق است و نفی هر گونه تقیید می 

 . نسبت اسم دهر با مفاهیم مشابه در عرفان ۳

   نسبت اسم دهر با اسماء حاکم بر اعیان ثابته    . 3-1

احکام اسم دهر به حسب تقدیرات مفروضه    : در تبیین قونوی این نکته بیان شده بود که 

چون خود اعیان  .  شود. و متعینه که بر اساس احوال اعیان ممکنه است متعین و رقم زده می 

اقتضائاتی دارد که بر  ،  ثابته به عنوان صورت اسماء و سمت و سوی امکانی اسماء الّلَ 

حال با توجه به این تبیین اگر بخواهیم  .  آید اساس این اقتضاء تقدیم و تأخرها پیش می 

مبنای    : توان گفت می ،  نسبت اسم دهر را با اسماء و احوال حاکم بر اعیان علمی بیان کنیم 

اثر بخشی اسم دهر به عنوان یک اسم کلیّ خصوصیات اسم حاکم بر اعیان و همچنین  
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اقتضائات خود آن اعیان است و در واقع احکام اسم دهر دارای اصول و مبانی خاصی  

همان خصوصیات اسماء حاکم بر عین ثابت و استعدادهای خود آن  ،  است که این اصول 

 . باشد عین می 

اثر اسم دهر  ،  اما این سوال همچنان  مطرح است که با وجود اسماء حاکم بر اعیان ثابته 

   چیست ؟ 

توان از یکی از کلمات امام خمینی در تعلیقیه ایشان بر  برای پاسخ به این پرسش می 

ملاحظه  "نمایند  که  از  ایشان فرآیندی را تبیین می   : فصوص و مصباح الانس استفاده نمود 

یا همان عین ثابت در حضرت علمیه شروع و سپس بر اساس این ملاحظه تکوینی    "سرّ 

جایگاه ترتیبی هر کدام از اعیان در عالم عقل یا دهر فلسفی و سپس عوالم مادون تعیین  

 ( 224، ص.  ق    ـه   141۰،  )امام خمینی .  گردد می 

که نتیجه  " ملاحظه سر "رسد با توجه به آثار و احکام خاص اسم دهر  این  به نظر می 

چون سپس  ،  از احکام خاص اسم دهر است ،  آن تعیین جایگاه ترتیبی هر عین ثابت است 

حصل اللحّظ  ی و المحلّ المعنوى الذّى  »...    : کنند ایشان به صراحت این عبارت را ذکر می 

شود همان باطن  .. جایگاه معنوی که این ملاحظه در آن حاصل می . ه و هو باطن الزّمان ی ف 

چون اسم دهر بر مبنای سخن قونوی از اسماء کلیه    : توضیح آنکه    )همان( زمان است...«  

و با  ،  باشد دارای سیطره حقیقی بر اسماء جزئی و اعیان تحت ربوبیت ایشان می ،  است 

سازی  به منظور زمینه ،  عین ثابت آن   های این احاطه با ملاحظه خواص هر اسمی و استعداد 

های هر  ها و ترتبّ جایگاه خاص آن را در تدرّج ،  ها رشد و کمال و ظهور آن استعداد 

وجودی ،  موطنی  مرتبه  آن  به خصوصیات  توجه  می   ،  با  تعیین  و  برای  چینش  نماید. 

تر شدن مفهوم ملاحظه سر باید گفت که با نگاه علمی وسیطره وجودی اسم دهر  روشن 

ها حالات مختلف با ترتیب و تدرّج  ها رصد و برای رشد آن استعدادهای آن ،  بر اعیان ثایته 
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کند فردی در  مثلا اسم دهر تعیین می ،  گردد خاص و تحت ربوبیت اسماء الهی  تعیین می 

یک جایگاه خاص ابتدا  در حال تعقّل باشد که اسم عالم بر او حاکم باشد و سپس لب به  

سخن بگشاید که تحت اثر اسم متکلمّ باشد و یا بالعکس و این سریان توحید ناب در  

ها را تنها به  ها و تدرّج علم عرفان نظری است که حتی تعیین رتبه یک شیء در ترتیب 

چینش و حکم  ،  دهد بلکه ضمن لحاظ این خصوصیات های خود آن نسبت نمی ویژگی 

 . داند نهایی را منسوب به اسمی از اسماء الهی می 

   و اراده الهی  تیاسم دهر با مش . نسبت۲-۳

بسیاری از خصوصیات و آثار  ،  با توجه به توضیحاتی که در رابطه با اسم دهر مطرح شد 

لذا این سوال ممکن است در اذهان اهالی اندیشه  ،  آن مشابه با مفهوم مشیت الهی است 

 تفاوت اسم دهر با مشیت چیست؟   : مطرح شود که 

های لغت به معنای مطلق خواست و اراده معنا شده  واژه مشیت در بسیاری از فرهنگ 

دهخدا ۷64، ص.  1994،  )معلوف .  است  نظر می   ( 2۷28، ص.  2، ج.  13۷3،  /  در جهان شناسی  به  رسد 

در واقع در نگاه عرفانی  ،  شهودی  معنای مشیت با معنای لغوی آن تقارب زیادی دارد 

خود مشیت یک مقوله نفس الامری نیست و یک ماهیتّ متعین حتی در صُقع ربوبی  

توان گفت اراده حتم الهی که نافد گشت همان مشیت الهی است و  بلکه می ،  باشد نمی 

با سخنان  ،  می توان تمام مراتب تجلی الهی اعم از ربوبی و خلقی را به آن مستند نمود 

 . کند بزرگان عرفان این سخن استحکام بیشتری پیدا می 

 کند:  داند و به تصریح بیان می مشیت را دارای دو مرتبه می (  ره ) امام خمینی  

 « : .. دو مقام است . » بدان که از برای مشیتّ حق تعالی جلتّ عظمتهُ     

،  توان مرتبه مشیه ذاتیه حق تعبیر نمود مرتبه اسماء ذاتی و صفتی که به آن را می   ( الف   

مرتبه ظهور اسماء فعلی الهی که حیطه سریان فیض مقدّس است که مقام مشیه فعلیه  (  ب 
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   ( 598، ص.  138۰،  )امام خمینی .  باشد حق می 

در باب مشیت الهی منقول است    ( عج ) و امام زمان   7روایتی هم که  از امام عسگری 

   : که فرمودند 

عه  قُلوُبنُاَ ..  . »  همَشه  ةٌ یَ أَو  ه ی ل اَلّلَ های مشیت الهی  [ ظرف   :های ما ] اهل بیت .. قلب . ؛  ... ئةَه 

 ( 42۷، ص.  ق   1425،  )شیخ طوسی ..«  . است 

چون حضرت امام )ره( حقیقت فیض مقدّس را همان    : توان گفت در این مقام می 

داند و در این روایت هم قلب انسان کامل ظرف مشیت حق معرّفی  مقام مشیت الهی می 

توان نتیجه گرفت حقیقت انسان کامل همان فیض مقدّس و مجرای  لذا می ،  شده است 

 مشیت حق تعالی است. 

 اثر اسم دهر با وجود مشیت الهی چیست ؟ پس  

توان نتیجه گرفت که اسم دهر به عنوان یک حقیقت  پس با این نگاه به مشیت می 

حتی در آثار  .  کند معقوله شأنی از شئونات مشیت الهی به صورت کلیّ را نمایندگی می 

به این  ،  _که به مقوله زمان در عوالم مافوق طبیعت توجه داشتند _عرفای قبل از ابن عربی  

 . تفاوت دقیق اشاره شده است 

نماید. او  عین القضات همدانی  در رساله الامکنه و الازمنه خود به این نکته اشاره می 

همان مشیت  کند که در قابلیت اشیاء در پذیرش خواست و اراده الهی یا  از عواملی یاد می 

 : کند در ضمن این مبحث یکی از این عوامل را چنین معرّفی می ،  مؤثر هستند ،  حق 

   ( 34، ص.  1393،  )عین القضات همدانی ..«  . آنکه بان مدت پدید آید که مُرید خواهد. نه کم و نه بیش » 

مدت معین  ،  خواهد بیان کند که برای جاری شدن خواست صاحب اراده در واقع او می   

،  و معلومی لازم است که از لوازم خواست و مشیت الهی است و طبق مباحث پیش گفته 

 . باشد تعیین و تقدیر این مدت برای سریان مشیت الهی از احکام و لوازم اسم دهر می 
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بر اساس    علی عابدی شاهرودی در نوشتاری با عنوان بررسی مقدماتی تئوری زمان   

   : تقریر قونوی  به این امر  اشاره دارد 

تاب »  و  الهیه  مشیت  معلول  امکانی  عالم  می   ع همه  الهی  اسمای  )عابدی  «  باشد. احکام 

 ( 61- 32  ، ص. 13۷4،  شاهرودی 

 : گوید کند و  می و سپس  به رابطه دهر و زمان و مشیت الهی با صراحت بیشتری اشاره می 

ماند که دهر همچون روحی منبع حیات  گیرد و پیکری را می زمان از دهر نشأت می »     

 )همان( .« باشد خود دهر معلول مشیت الهیه از حیث اسم دائم است آن می 

می  بندی  مقام جمع  نشأت  پس در  الهی است  از مشیت  تجلیات  همه  توان گفت: 

اند.  شأنی در ذیل این مشیت کلیّ که به صورت امری معقول مقاطع و مقادیر ظهور  گرفته 

ها  نماید و تقدم و تأخر آن و تجلی این مشیت را بر اساس احوال اعیان ثابته مشخص می 

 . اسم دهر است ،  بخشد را بر اساس اقتضائات آثار اسماء و احوال اعیان سامان می 

،  این عبارت دقیق ابن عربی در فتوحات که در قالب عنوان یک فصل بیان شده است   

نام گرفته  "  فی المنازلات " او در ذیل فصل پنجم که  ،  ای  لطیف در دل خود دارد نکته 

پردازد و در معرفی باب سیصد  های این باب می است ابتدا به بیان اجمالی  زیر شاخه 

 : گوید ونود چنین می 

باب سیصد و  ؛  ... ء وجوده ی معرفة منازلة زمان الش  ی )الباب التسعون و ثلاثمائة( ف .. . » 

 ( 24، ص.  1.  ج ،  بی تا ،  )ابن عربی   نود در شناخت منازله و زمان وجود شیء« 

   : توان دریافت در همین عنوان کوتاه نکاتی را می 

الف( در ادبیات دینی از لفظ نزول بسیار استفاده شده است ولی مصدر ثلاثی مزید     

 آن از باب مفاعله بسیار کم کاربرد است که در اینجا ابن عربی از آن استفاده کرده است. 

در  ،  شود شود بعضا دچار دگرگونی معنایی می ب( وقتی فعلی به یک باب برده می 
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شود دارای  وقتی به باب مفاعله برده می ،  اینجا هم نزول که به معنای پایین آمدن است 

در اینجا منازله هم    . شود مثل مکاتبه نوعی کتابت طرفینی است یک معنای طرفینی می 

 باشد. نوعی نزول طرفینی می 

 ج( دو طرف این نزول زمان و وجود معرّفی شده اند  

د( استفاده از لفظ "شیء" که دارای بیشترین شمول است و حتی ظهورات پیش از  

 شود خلقی را هم شامل می 

که تنها مصداق    : توان چنین تفسیر نمود ( این نزول طرفینی زمان و وجود را می  ـه 

باشد و نزول طرفینی  او با زمان )که در تعبیر  بالذات وجود در عرف عرفا حق تعالی می 

توان به تعلق مشیت  را می ،  ( ( 33۷، ص.  4.  ج ،  )همان ابن عربی اصل و سر آن اسم دهر است(  

برا  الهی برای جلوه و ظهور وجود بی نهایت و ایجاد بستر این جلوه توسط اسم دهر  

 تعبیر نمود. ،  تجلی بی نهایت در قوابل محدود )از حیث تقدم و تأخر و مقدار و اندازه( 

های ساحت ربوبی  حتی اسماء و اعیان که جلوه ،  و دایره این منازله همه اشیاء است 

و بحث و استفاده ما از این عنوان که توسط ابن عربی طرح گردید  ،  باشند حق تعالی می 

وگرنه بسیار نکات در این مختصر  ،  تنها به جنبه رابطه مشیت و اسم دهر معطوف بود 

 نهفته است که اهل آن از عهده برآمده اند و در وسع این نوشتار نیست. 

ر . ۳-۳  نسبت اسم دهر و اسم مقدِّ

ای در رابطه با اسم مقدّر  از کنار هم نهادن دو نکته قونوی در تبیین ماهیت اسم دهر گزاره 

.  ۲باشد  . اسم دهر  از اسماء کلیّه الهیه و از امّهات اسماء می ۱  : شود مُنتجَ می ،  و اسم دهر 

،  ی قونو   ن ی )صدرالد ،  کند احکام و آثار آن بر حسب تقدیرات مفروضه در هر موطنی تجلی می 

ر هم در ذیل اسم کلیّه دهر می   : که نتیجه آن     ( 184، ص.  1381 باشد و یکی از شئون  اسم مُقدِّ

ر تنها مقدار و بازه تجلیات را تقدیر  و احکام این اسم را نمایندگی می  نماید. و اسم مقدِّ
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باشد. امّا مثلا  کند که این امر تنها یکی از احکام اسم دهر و شأنی از شئونات او می می 

یا اینکه به این فرد بر اساس احوال عین  ،  اینکه اوّل این اسم آثارش تجلی کند وسپس آن 

این علم برسد سپس آن علم  ابتدا  باشد و دایره  دیگر در حیطه اسم مقدّر نمی ،  ثابتش 

 اثررسانی این اسم بسیار محدودتر از اسم دهر است. 

 . اسم دهر روح تاریخ ۴

اگر صدر الدین قونوی و محقق فناری در تبیین ماهیت و آثار اسم دهر در مکتب عرفان  

داوود بن محمود قیصری در تبیین آثار  ،  نقشی کلیدی و اساسی داشتند ،  نظری ابن عربی 

و به تبع آن شکل دهی ادوار  ،  اسم دهر در خصوص تعین زمانی و ترتیب عصری شرایع 

 دارای نظرات راهگشایی است. ،  تاریخ بشر 

   : گوید او در فرازی در مقدّمه خود بر فصوص الحکم ابن عربی چنین می 

الحق       تلك  ظهور  لم  ی »و  اولا   بکمالاتها  الحق ی قة  تلك  فظهرت  ممکنا   بصور  ی کن  قة 

الدهر    ه اسم ی قتض ی مرتبة لائقة باهل ذلك الزمان و الوقت حسب ما    ی خاصة کل منها ف 

چون ظهور این  ؛  هم السلام ی عل ،  اء ی صور الأنب   ی ن من ظهور الکمال و ه ی ذلك الح   ی ف 

نبود 6حقیقت ] حقیقت محمدیه  ابتدا امکان پذیر  با همه كمالاتش  بنابراین  ،  [ 

ای كه  ها در مرتبه هر یک از این صورت   ؛ های ویژه آن حقیقت ظاهر شد صورت 

بر حسب آنچه اسم دهر در آن زمان از ظهور  ،  شایسته اهل آن زمان و وقت است 

می  اقتضا  می ،  كند كمال  ظهورات صورت ،  شود ظاهر  است.«    :پیامبران های  این 

 . ( 114- 113، ص.  1398،  )قیصری 

اسم الّلَ در    . است   6یعنی حقیقت محمّدیه ،  صورت و عین ثابت اسم شریف الّلَ 

که تمامی اسماء جلال و جمال در  ،  عالم واحدیتّ در رأس همه اسماء واقع شده است 

لذا عین  ،  آن به اعتدال مخفی هستند و تمامی تمایزات اسمائی از همو نشأت گرفته است 

دارای عظمتی است  که  ،  ثابت این اسم شریف هم به عنوان آئینه تمام نمای این حقیقت 
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 ،  هیچکدام از اسماء و اعیان از آن برخوردار نیستند 

تواند به یکباره ظهور کند و باید به صورت  این حقیقت نمی ،  به سبب چنین جایگاهی   

که ظهور این حقیقت با توجه به مقتضیات  ،  تدریجی و به مقتضای هر زمانی ظهور پیدا کند 

  : گوید ای است.  قیصری می در هر عصر و دوره   :زمانی و اهل آن زمان همان صورت انبیاء 

حاصل ظهور حقیقت محمدیه در هر عصر و زمانی با لحاظ خصوصیات آن دوره تاریخی  

 صورت جسمانی نبی آن عصر است. ،  و ویژگی مردمان آن زمان 

ن من  ی ذلك الح   ی الدهر ف   ه اسم ی قتض ی اما عبارت کلیدی در بیان قیصری همان » ما  

« است  الکمال  به چه مدت حقیقت  ،  ظهور  زمانی و  بازه  که در چه  اقتضاء  این  یعنی 

و اسم دهر هم  . گردد توسط اسم دهر تعیین می . محمدیه در  قالب نبی آن عصر ظهور کند 

که از احکام  ) این چینش را چه از لحاظ تقدّم و تأخر و چه از لحاظ مقطع و بازه زمانی 

ویژه اسم دهر است( بر اساس هدف والای زمینه سازی ظهور کمالات مردمان آن زمان  

 زند. رقم می 

گردند.  ادوار تاریخی هم دارای چینش و بنیانی الهی می ،  با بیان این ویژگی اسم دهر 

ای در تاریخ بشریت در واقع صورتی از اسم الهی حاکم بر خود است. و  چون هر دوره 

ابتکار بیان این مطلب متعلقّ به ابن عربی درفصوص الحکم است که هر پیامبری را مظهر  

ای از تاریخ  داند. و سخن قیصری مکمّلی بر این دیدگاه است.  هر دوره یک اسم الهی می 

باشد  معماری و علمی می ، فرهنگی ،  بشر دارای خصوصیات ویژه خود از لحاظ مذهبی 

 ( 9- 8، ص.  13۷8،  )مددپور که منعکس کننده اسم حاکم بر آن بازه تاریخی است.  

نمونه    تمدّنی یک  ویژگی   : به عنوان  از خصوصیاّت  تاریخی  های علمی یک دوره 

عصر است. و یکی از موضوعاتی که ذهن پژوهشگران تاریخ علم را به خود مشغول کرده  

است ،  است  پرسش  این  به  در یک عصر  : پاسخ  دانشمند  دو  و    – که چرا  دیدار  بدون 
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زنند؟ برخی وارد شدن و تبادل  یک حرف و نظریه مشابه را می   – گفتگوی حضوری باهم  

امّا با یک    . اند برای این سؤال مطرح نموده ، فرهنگی و علمی را پاسخی قطعی و عمومی 

این امر هم از اقتضائات دهری دوره ایشان است و در واقع   : توان گفت تر می نگاه عمیق 

یعنی  ،  این پدیده همواره  " توَارُدی" نیست بلکه در بسیاری از موارد" تبَادُری" است 

اسم حاکم بر دوره ایشان که توسط اسم دهر و مقتضیات زمانه ایشان تعیین گشته اقتضای  

مثل نظرات    . این نوع تبادرات و القائات را بر قلوب تلاشگران پاک سیرت راه معرفت دارد 

یهودی که هر دو دارای نظرات مشابه   ملاصدرای شیرازی مسلمان و اسپینوزای هلندی 

هم هستند  که ،  به  باور شدند  این  بر  برخی  که  که  جایی  اساس    : تا  بر  اسپینوزا  فلسفه 

و در این مورد هم قائل به توَارُد گشتند. اما ملاصدرا در   . های صدرا بنا شده است آموزه 

و اسپینوزا تنها بیست و سه   . از دنیا رفت ،  میلادی است   ۱۶۴۰ه ق که معادل  ۱۰۵۰سال  

میلادی بدرود حیات گفت. بیست و سه سال برای رسیدن    ۱۶۲۳سال بعد از او در سال 

و بسط  اندیشه ملا صدرا از شرق به غرب _ با توجه به خصوصیات ارتباطی آن دوره_  

است  بوده  اندکی  ویژگی   . زمان  که جزء  تبادُر  فرضیه  قرائن  این  با  دهر عصر  که  های 

   . شود. تقویت می ،  اسپینوزا است تاریخی ملاصدرا و  

که هر کدام از این  ،  ها صورت اسم الهی حاکم برآن دوره است لذا تمامی این ویژگی 

مجموعه این ادوار تاریخ بشریت را شکل داده است. حال دوره  ،  ای دارند اسماء هم دوره 

اسم دهر.     : توان گفت گردد ؟ در پاسخ می تعیین می   و چینش این اسماء توسط چه اسمی 

 اسم دهر کلید و راز تاریخ است. 

 گیری نتیجه 

این حقیقت از اسماء کلیّه و در    . اسم دهر حقیقت معقولی مانند سایر اسماء الهی است   - 

بلکه نا محدود در اثررسانی و  ،  باشد که دارای حیطه وسیع زمره امّهات اسماء الهی می 
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هر کجا از عالم ربوبی گرفته عالم عقل و مثال و مادّه که به نحوی  ،  تأثیرگذاری است 

پای اسم دهر و احکام آن  ،  ای دیگر باشد ای در پس جلوه ه ترتیب و تدرّج و آمدن جلو 

لذا اگر بخواهیم  با ادبیاّت  . هم در میان است و در هر موطنی جلوه خاص خود را دارد 

سرمد و در مراتب خلقی در عالم  ،  فلسفی سخن بگوییم جلوه اسم دهر در مراتب رُبوبی 

 دهد دهر فلسفی و در مراتب طبیعت و مادّه به شکل زمان خود را نشان می ،  عقول 

رَ هُوَ اللَّ   لا   »    6اسم دهر که مستند به روایت شریف نبوی   -  ه  رَ فَإهنَّ الدَّ ه  «  تسَُبُّوا الدَّ

ها در  و تأخر   در واقع پاسخی برای معمای چینش تقدم ،  و شهودات قدسی عرفاست 

ای از  با این بنیان توحیدی قبل و بعد بودن هر پدیده   . بلکه فراخلقی است ،  عوالم فرامادّی 

بلکه اسمی  ،  تنها مستند به خصوصیات ایشان نیست ،  اسماء الهی گرفته تا اشیاء عالم مادّه 

ها جایگاه ایشان را در  با لحاظ این ویژگی ،  ای وسیع است از اسماء الهی که دارای سیطره 

 نماید. چه در قوس نزول و چه در قوس صعود _ تعیین می _این حرکت ازلی و ابدی  

ای است که  با مفهوم مشیت الهی کاملا متمایز است  زیرا  اسم دهر حقیقت معقوله   - 

اولا مشیت یک حقیقت نفس الامری نیست بلکه مطلق اراده حق برای ظهور مشیت تلقّی  

شود که به دو جلوه حقیّ به صورت فیض اقدس و تجلیّ خلقی در قالب فیض مقدّس  می 

شود که با مختصات و احکام اسم دهر کاملا متفاوت و متمایز است و دایره  تقسیم می 

شود و مقدار و تقدّم و تأخر جاری شدن این مشیت در صورت  وسیعی را شامل می 

 . گردد توسط اسم دهر تعیین می ،  اشیاء 

ر نیز دارای تفاوت است   -  توان بیان کرد چون اسم  و می ،  همچنین اسم دهر با اسم مقدِّ

ر را می  توان از اسمائی دانست که تحت اسم دهر  دهر کلیّ و دارای سیطره  است  اسم مقدِّ

ر اثررسانی می  کند. که این  مقدار و بازه تجلیات را تعیین می ، کنند با این تبیین که اسم مقدِّ

ر   باشد. تنها حکمی از احکام و شأنی  از شؤون اسم کلیّ دهر می ،  اثر اصلی اسم مقدِّ



 

 

 فصلنامه        |   84 48  ى اپ ی پ ـ    1404  بهار ـ    هفدهم سال    ـ    اول شماره  ـ  

ها در عوالم فرا مادّی  تبیین جایگاه اسم دهر نه تنها رمز و راز تقدم و تأخر پدیده   -   

ای است برای سر تقدّم و تأخر شرایع و ادوار  بلکه کلیدواژه ،  کند را دارای معنایی الهی می 

باشند که در صورت نبی خود  که هر کدام مظهر اسمی از اسماء الهی می ، تاریخ بشریت 

باشند. لذا هر دوره تاریخی دارای  اند و ادوار تاریخی هم بر همین روال می ظهور نموده 

که برصورت اسم الهی حاکم بر خود ظهور  ،  های علمی و فرهنگی و تمدّنی است ویژگی 

اند در اسم دهر  کنند. و ریشه و روح این ادوار که یکی پس از دیگری آمده و رفته می 

عصری در آثار عرفانی معروف به اقتضائات  های تاریخی هر  است.به همین سبب ویژگی 

 دهری گشته است. 
  



 

 |    ی شهود ىشناس ىدر  هست ىاسم دهر عرفان گاه یبر جا ىلیتحل ىنگرش         
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